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ابوالفضل بیهقی و جامعه غزنوی

 نویسنده: ▪
احسان▪طبری

 ۱۶۸▪صفحه ▪
انتشارات▪فردوس ▪

نویســنده با نگارش این کتاب دســت به تحقیقی همه جانبه 
درباره اوضاع جامعه ایران در دوران غزنویان زده است و با تکیه بر 
اسناد ارائه شده در تاریخ بیهقی، تلاش می کند خواننده امروزی 
را بــا زبانی به مراتب ســاده و دســت یافتنی با پیشــینه تاریخی 
نیاکان خود آشــنا کند. این اثر نه تنهــا به نقد و معرفی اثر بیهقی 
می پردازد، بلکه با کندوکاو در متــن تاریخ بیهقی به تناقض های 

شغلی بیهقی نیز اشاره می کند.

جامعه ایران در دوران رضاشاه پهلوی

 نویسنده: ▪
احسان▪طبری

۲۰۰▪صفحه ▪

انتشــارات فردوس این اثر را بر مبنای مدارک و شــواهدی که 
از گذشــته به جا مانده، یک تجزیــه و تحلیل تاریخی و اجتماعی 
از وقایع و وضعیت »جامعه ایران در دوران رضا شــاه پهلوی« ارائه 
می کند و تغییر و تحولات متعددی که در این دوره و با پشــت سر 
گذاشــتن عصر قجر در ایران رخ داد، مورد بررسی قرار می دهد. 
نویســنده ضرورت و لزوم اجــرای این تغییر و تحــولات را نیز زیر 
ذره بین بــرده و قصد و هدف افــرادی که آنــان را پی ریزی کرده 

بودند، مورد ارزیابی قرار داده است.

درباره انسان و جامعه انسانی

 نویسنده: ▪
احسان▪طبری

۱۹۲▪صفحه ▪
انتشارات▪فردوس▪ ▪

احســان طبری در مقدمه کتاب می نویســد: تاریخ به سخن 
مارکــس، دوســت دارد بــاده تکامل را در کاســه ســر شــهیدان 
بیاشــامد. چه باید کرد؟ ســراپای طبیعت چنین است و هنوز تا 
انســانی شدن انسان، انسانی شدن تاریخ و انسانی شدن کیهان 
راهی بس دراز و دشــوار و احیانا خشن و بی رحم در پیش است. 
هنوز خدایان سرنوشــت، قربانی انســانی می طلبند و آن هم از 

میان جوانان، خواه در جنگ ها و خواه در انقلاب ها.
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ویران ســاخت. درســت زمانی که احســان طبری در 
مصاحبــه تلویزیونی خود اعلام کــرد که در اثر مطالعه 
کتاب های علامه طباطبایی و اســتاد مرتضی مطهری 
به اســلام گرویده  اســت، طومار حزب توده از منظری 
فکری درهم پیچیده شــد و زمانی که کتاب »کژراهه« 
و سپس »شــناخت و سنجش مارکسیســم« را منتشر 
کــرد، حزب توده از لحاظ سیاســی نیــز کاملا بی آبرو 
شــد و جز نامــی از آن در دل بایگانی ها و آرشــیوهای 
تاریخی نماند. از خود احسان طبری با آن همه ابهت و 
مرتبه علمی نیز چیزی باقی نماند. تا جایی که رســول 
ایدئولوژیک حزب توده دســت از همه اعتقادات خود 
می شــوید و در صفحه اول کتاب »شــناخت و سنجش 
مارکسیســم« می نویســد که با راهنمایی در زندان  به 
دین اســلام گرویده  اســت. امــا اهمیــت کتاب های 
»کژراهه« و »شناخت و سنجش مارکسیسم« چیست؟

کتــاب »کژراهه« خاطرات تاریخ حزب توده اســت 
که ابتدا در ســال ۱۳۶۸ منتشر شــد. احسان طبری 
در این خاطــرات ضمن ارزیابــی انتقادآمیز حوادث و 
وقایع مشــخص و روزمره و فرازونشیب های حزب توده 
و زندگی سران آن در ایران و خارج از کشور، عملکرد ها 
و سیاســت های حــزب در داخل کشــور و نقش اتحاد 
جماهیر شوروی سابق و بسیاری از رویداد ها و تحولات 
تاریخ معاصر ایــران را که به نوعی با حزب توده مرتبط 
بوده، بررســی کرده اســت. مهم ترین ســرفصل های 
کتاب شــامل، ادوار زندگی حزب توده، پیدایش حزب 
توده، انشــعاب خلیل ملکی، واقعه تیراندازی به شاه، 
شوروی آن گونه که من دیدم، وضع رهبری و تشکیلات 
حزب توده در دوران مصدق و دولت زاهدی، انشــعاب 
مائوئیست ها، حزب توده و مناسبات بین الملل، وضع 
رهبری حزب توده در آســتانه انقلاب اسلامی، برخی 
مختصات اخلاقی رهبران عمده حزب توده و مباحث 
دیگــر. صفحات پایانــی کتاب به فهرســت توضیحی 
اعلام اختصاص یافته اســت. چندی پیش این کتاب 
پــس از ســال ها با مقدمــه ای تــازه، در ۳۷۶ صفحه و 
در قطع رقعی توسط انتشــارات امیرکبیر منتشر شد. 
کتاب شــناخت و سنجش مارکسیســم نیز اثری دیگر 
از احســان طبــری دربــاره کارل مارکــس و تفکــرات 
مارکسیســتی اســت. طبری که پیش از دســتگیری و 
تغییر عقیده تنها راه خارج شــدن از جهل را آشــنایی 
بــا مارکسیســم می دانســت، در این کتاب کــه پس از 
دستگیری به رشــته تحریر درآورد، به معرفی و در واقع 
پرده بــرداری از تفکرات دانشــمندان بزرگ این مکتب 
پرداخته اســت. این کتاب نیز همانند کتاب کژراهه در 
انتشارات امیرکبیر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی 
که در دهه شــصت بــازوی تولیــدات عقیدتــی نظام 

جمهوری اسلامی بود، تهیه و منتشر شد. 
ناشــر کتاب های طبری در دهه شصت ضمن ابراز 
رضایت و ســتایش از تغییر موضع احسان طبری و رد 
مارکسیسم، در یکی از مقدمه هایی که بر کتاب شناخت 
و سنجش مارکسیسم نوشــته، این چنین چهره جدید 
احســان طبری را معرفی می کند: »با پیروزی انقلاب 
اســلامی ایران، طبری به میهن بازگشــت. میهنی که 
در آن خورشــید انقلاب اسلامی ایران درخشیده بود و 
»شعاع سوزان« آن »تندیس های یخ بسته« خودگرایی 
نظری و فردی را می گداخت. در دوران پس از انقلاب، 
طبری به کار فکری اشتغال داشت و بیشتر در مباحث 
نظــری و فلســفی غــرق بــود. در ایــن دوران، بینش 
طبری به تدریج از »مارکسیســم رسمی« بیشتر فاصله 
گرفت و به ارائه مطالبــی پرداخت که در زمان خود در 
»محفل بســته« جنبــش چپ در ایران پــژواک یافت و 
نوعی »ارتداد« از اندیشــه مارکسیستی تلقی شد. اوج 
این شــهرت زمانی بود که در میزگرد تلویزیونی تقابل 
اندیشــه نظری مارکسیســم با برخی متفکران معاصر 
اسلامی طبری از محدودیت جهان مادی سخن گفت 

و اســتدلال آنان را مبنــی بر رد نظریه مارکسیســتی-
لنینیســتی »پایان ناپذیری« و »بی نهایت بودن« ماده 
پذیرفت.« محتوای این کتاب ها، ردیه ای بر فعالیت ها 
و عقاید اجتماعی و سیاســی اوســت که در نوشــته ها 
و آثار پیشــینش منعکس شــده بود. اما اگر این کتاب 
درباره مارکس و مارکسیسم است، کتاب کژراهه درباره 
اندیشه مارکسیســتی در ایران است و به همین خاطر 
پرمبرهن است که اهمیت کتاب کژراهه بیش از کتاب 
شناخت و سنجش مارکسیسم است. به همین دلیل ما 
در ادامه به بررسی و معرفی این کتاب از احسان طبری 

خواهیم پرداخت.
گفتیــم که کتــاب کژراهه خاطــرات و دیدگاه های 
احســان طبــری اســت. این را هــم گفتیم کــه او در 
اوایل دهه شــصت به همراه تعــدادی دیگر از رهبران 
این حزب دســتگیر شــد. اما عجیب تر از دستگیری، 
درخواســتش در زمــان بازداشــت بــود کــه احتمالا 
خیلی ها را متعجب کرد؛ درخواست ملاقات با علامه 
محمدتقی جعفری. مفســر بزرگ مارکسیســم و عضو 
کادر مرکــزی حــزب، درخواســت ملاقات بــا یکی از 
فقهای مســلمان و روحانیون حوزه را داده بود. علامه 
جعفری به دلایلی به این درخواســت احســان طبری 
پاسخ منفی داد. طبری اما مصر بود و از درخواستش 
کوتــاه نمی آمد. در نهایــت ملاقاتی صــورت گرفت. 
تاریــخ می گوید یک روز صبح بود که طبری را به منزل 
علامــه جعفــری بردند. جلســه ای که تــا ظهر طول 
کشــید. از جزئیات این جلسه هیچ اطلاعی در دست 
نیســت. نه علامه جعفری تا زمان درگذشت چیزی از 
آن ملاقات بر زبان آورد، نه طبری. بسیاری از مواضع 
بعدی احسان طبری متعجب شــدند. اما عبدالکریم 
ســروش در یک مصاحبــه، خاطــره ای از دیدارش با 
طبــری در مناظرات تلویزیونی بیان می کند و ســپس 
اشــاره ای به این دیدار مخصوص می کند و می گوید: 
»یــک بار دیگر احســان طبری را دیدم و آن شــبی از 
شب های ماه رمضان - سال۶۳- بود که وی را از زندان 
به خانه مرحــوم محمدتقی جعفــری آوردند و مرا هم 
بدان مجلس فراخواندند. حال و روز خوشی نداشت و 
دهان و فک اش گویا شکسته یا کج شده بود. جعفری 
می خواســت با وی محاجه کند، اما من مطلقاً خوش 
نداشــتم که با اسیری در بحث شــوم، و نشدم. یک بار 
که آقای جعفری سخنی در نقد شوروی گفت، احسان 

تکانی خورد و دفاعی غیورانه کرد.«
در ارزیابی نهایی می تــوان گفت که کتاب کژراهه، 
یک ســند زنده افشاگری سیاســی- تاریخی است که 
منــدرج در تحت خاطــرات طبری تکویــن پیدا کرده 
اســت. انتشــار این اثــر بازتــاب وســیعی در داخل و 
خارج کشــور داشــت و آنچه را که تا مدت ها به عنوان 
»اســرار« درون حزب توده شــمرده می شد، در سطح 
افــکار عمومی انتشــار داد. ناشــر کتاب بر آن اســت 
کــه »طبــری از دامان الحــاد مارکسیســتی به آغوش 
ســرمایه داری غرب نیفتاد، بلکه در واپسین سال های 
عمر خود کوشــید »آرامش روح« را در وطن اســلامی 
خود و با رجعت به وجدان و فطرت مذهبی- اســلامی 
جســت وجو کنــد.« انتشــار کژراهه صدها پرســش را 
در ذهــن علاقه مندان و پیروان مارکسیســم پدید آورد 
و تکاپــوی جدی در آنان برای شــناخت گذشــته خود 
پدید ســاخت. نخســتین و مســتقیم  ترین بازتاب این 
ضربه روانی- سیاســی به صورت افشــاگری های ایرج 
اســکندری )از اعضــای ۵۳ نفــر و حزب تــوده( نمود 
یافت. هر چند اســکندری در افشــاگری هایش هدف 
کینــه و اتهام خود را طبــری قرار داد، زیــرا طبری در 
کژراهه سهم قابل توجهی به افشای او به عنوان یکی از 
چهره هــای مهم تاریخ حزب توده اختصاص داده بود، 
ولی او با خاطرات سیاسی خود در واقع صحت، امانت 

و صداقت خاطرات طبری را مستند ساخت.

 طبری با شروع 

نزاع های ایدئولوژیک، 

دستگیر و زندانی شد 

و سپس در مجموعه 

مصاحبه هایی تلویزیونی 

شرکت کرد و از کارها و 

عقاید گذشته خود ابراز 

ندامت و اندیشه خود را 

نفی کرد. شکست فکری 

طبری موجب شکست 

سیاسی حزب توده نیز 

شد و باعث شد که این 

حزب برای همیشه از 

صحنه سیاسی ایران 

حذف شود. بسیاری 

معتقدند که آنچه زنگ 

پایان حزب توده را به 

صدا درآورد، همین 

اعترافات تلویزیونی و 

سپس ابراز ندامت ها 

و انکارهای مکتوب 

احسان طبری بود. چه 

اینکه پس از تقی ارانی، 

احسان طبری، پیامبر 

ایدئولوژیک حزب 

توده قلمداد می شد 

که نوشته هایش قانون 

اساسی جنبش چپ در 

ایران بود


